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  چکیده

ــتوا    ــیال کریس ــوژة س ــی در نظر گرفت.  توان تلفیقی از دو حوزه روانکاوي و زبانرا مینظریه س ــناس ش

شته  ستوا بر تحلیل نو ست. این دو مرحله   هاي لاکان از مرحله آینههاي اولیه کری اي و عقده ادیپ مبتنی ا

شکل    آورد. اما برخلاف داند فراهم میمی» سوژه در فرآیند «ها گیري آنچه وي بعدشرایط لازم را براي 

گیرد. از سوي دیگر، کریستوا    هاي اجتماعی و تاریخی سوبژکتیویته را نیز در نظر می لاکان، کریستوا جنبه 

ست. می      از نظریه زبان سوسوري نیز متأثر بوده ا سی  ستوا از پیوند   شنا توان گفت الگوي کنش معنایی کری

اي و نمادین که  کردهاي نشانه شناسی سوسور گرفته شده است. تصور او از کار        روانکاوي لاکانی و نشانه 

ست، در مقابل   شود، مبتنی بر تمایز انگیزه به زندگی اجتماعی و روانی مربوط می شاادیپی و ادیپی ا هاي پی

اي است که به واسطه قانون پدر شکل گرفته است و این دو با هم دو وجه      نمادین سیستم ادیپ شده   امر 

سخن   « شکیل می » گوسوژه  صد داریم به این زمینه  دهند. در اینرا ت شانه مقاله ق شکل هاي ن گیري  اي 

 کند.سوژه بپردازیم. کریستوا با تکیه بر امر مادرانه، علیه تقلیل معاصر سوژه به قلمرو نمادین استدلال می
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  مقدمه

ــتوا ــم خود در زمینهبا مطالعات  ژولیا کریس ــفه، روانکاوي، ادبیات و فمنیس هایی همچون فلس

ــترین تأثیر را بر نظریه       ــت که بیشـ ــت، با وجود این، عموماً فرض بر این اسـ هاي  مطرح اسـ

کوشد تا درکی پویا و  شناسی می  هاي روانکاوي و زبانفمنیستی داشته است. او با تلفیق حوزه   

شناسی   او در تئوري خود بسیار از روانکاوي لاکان و زبان خلاقانه از مفاهیم فلسفی ارائه دهد.  

سور و    ساختارگرایی همچون فوکو، دریدا، رولان بارت و ... بهره       سو سا سوفان پ همچنین فیل

شناسی توان گفت الگوي کنش معنایی کریستوا از پیوند لاکان و فروید و نشانهبرده است و می

را پیموده است. علاقه وي به حوزه روانکاوي   سوسوري و پساساختارگرایی راهی بس طولانی    

سیال می        سوژه  ضمیر ناخودآگاه، او را به پرورش نظریه  صوص  ساس این    به خ شاند؛ بر ا ک

صورت بیانِ نام ناپذیر و          ست، بلکه  شدة آگاهی نی ستا و تدقیق  سوژة وي مفهومی ای نظریه، 

شده    شناخته می   سرکوب  ست که تنها از طریق تأثیرهایش  و بدین طریق راهی را  شود اي ا

ــوژه مدرن و خودمی ــتبنیاد دکارتی میپیماید و به مقابله با س ــین از پردازد و برداش هاي پیش

جه می       جدي موا ــی  چالشـ با  ــوژه را  ــتلزم    سـ که مسـ کارتی  ــازد. بر خلاف کوژیتوي د سـ

ستوا، نا       سوبژکتیویته  سوژه کری ست،  شناخت، منطق و آگاهی ا بر آگاه و مبتنی اي مبتنی بر 

ستوا در این موقف خود را نمایان    رانه ها است و تأثیر کسانی چون فروید و لاکان در تفکر کری

 1کند.می

سوژه      ست  ستوا به تبع پیروي از فروید معتقد ا صویرش می کری کند اي که علم روانکاوي ت

ست و با این            شده ا سیم  شه میان خودآگاهی و ناخودآگاهی تق ست، زیرا همی ساً دو پاره ا سا  ا

ــی   ــاس ــاید بتوان گفت که اس ــیف ش ــاختار توص ــاس گرایانه تفکر وي مرزها و ترین وجهه پس

نمادین و گیري سوبژکتیویته است؛ جایی که هویت فرد هنوز توسط امر    هایی در شکل شکاف 

سط جنبش         ستمراري دائم تو سوژه در ا ست و  ستی جمعی در نیامده ا شکل ه ها و فرهنگ به 

شانه هاي امر انگیختگی ساحتی آرکائیک    2اين ساس  ستی    3و بر ا شاه شناختی در حرکت  و پی

ست. در این بین رویکرد او با معرفی یک   هاي که همواره تابع بی ثباتی 4»سوژه در فرآیند «ا
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شــود. در نتیجه، کریســتوا در پی دلالت و ســاختار اســت، رویکردي انقلابی و یگانه تلقی می

ساس بر      ست که بر ا سوژه ا شت ترسیم طرحی از  سوبژکتیویته شکل نگرفته     دا شین از  هاي پی

نامد. این ســوژه همواره تابع می 1»گوســوژة ســخن«شــود که اســت و به چیزي رهنمون می

ساً این پدیده    پدیده سا ست و ا ستی در   هایی همچون (فرهنگ، بافت، زبان و...) ا شیوة به ه ها 

سان  ستوا همانند فوکو  دهند.ها را شکل می آمدن ان سوژه را در ملاحظاتی از  شکل  2کری گیري 

سان و به خصوص     تاریخ، اجتماع و قدرت می ستا، فوکو با در نظر گفتن اینکه ان داند. در این را

ــت و به نوعی در برخورد با تکنولوژي    ــته اس ــم او در طول تاریخ ظهورات گوناگونی داش جس

زبان، فرهنگ گیري آن در شبکه  سیاسی قدرت شکل گرفته به تحلیل مسئله جنسیت و شکل      

پردازد. همچنین کریستوا با در نظر گرفتن این مفهوم که در تفکر فمنیستی جدید،   و قدرت می

اي براي مشروعیت بخشی به گیرد، زمینهبدن مرکز تحلیل است و تعدي که بر آن صورت می

  آورد بسیار متأثر از فوکو است. نابرابري جنسی را فراهم می

سوژه ح  شا      بنابر اعتقاد وي،  ست و هیچ آگاهی پی شناختی ا صلی از فرآیندهاي زبان   3زبانیا

وجود ندارد. او براي توضـــیح ســـوژة پویا و نه چندان منســـجم خود از مفاهیم متعددي بهره 

ــان و معنا باز می می ــت او از مفهوم انس  4»کورا«گردد. یکی از این مفاهیم گیرد که به برداش

ست، واژه  ساله    ا ستوا از ر ستفاده از    اي که کری ست و با ا تیمائوس افلاطون به عاریت گرفته ا

پردازد. کورا به عنوان فضایی زایا  مادرانه و کنش معناداري می -زنانهاین مفهوم به بازتولید امر

شود که  و فرهنگ است، به عنوان ساحتی مطرح می   5نمادینکه برسازنده و مختل کننده امر  

ستر نظریه  سن   در ب شناختی  شانه  شود. امر تی گرفتار نمیهاي زبان  اي که مبتنی بر کوراي ن

شانه  شا   ن ست، پی ست و در مقابل، امر  گیريادیپی و مبتنی بر جهتاي ا نمادین هاي مادرانه ا

شده     ستم ادیپ  سی ست و این دو با هم       یک  شکل گرفته ا سطه قانون پدر  ست که به وا اي ا

توا معتقد اســت به تبع دوگانه و در تضــاد دهند. کریســفرآیند دلالت و معناداري را شــکل می

ــوژه ــخنبودن فرآیند دلالتی زبان، س ــاخته میهاي س ــاد س ــوند که از درهم گو نیز در تض ش

شانه  آمیختگی امر شکل می  اي و امرن سوبژکتیویته و    نمادین توأمان  ستوا دو حوزه  گیرد. کری
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ــناخت و تحقیق       اي که ما براي درك ه  آمیزد، به گونه  زبان را با هم در می   ر یک، ناچار به شـ

  درباره حوزه دیگر نیز هستیم.

شیوه  سیال خود می     در این مقاله براي دریافت  سوژة  ستوا به پرورش  پردازد، به اي که کری

کاوي می     عاتی وي در روان ــراغ حوزه مطال کاوي و   سـ با تلفیق دو حوزه روان رویم و همچنین 

شانه  سی به چیزي رهنمون می   ن سوژه می» سوژه در فرآیند «وي شویم که  شنا اي که نامد. 

اسـت، چرا که   1همگنشـناختی و روانکاوي اسـت و یک سـوژه نا   حاصـلی از فرآیندهاي زبان 

پذیرد. پرســـش از اینکه چنین روندي چگونه در رویکرد کریســـتوا هویت آن هرگز ثبات نمی

  گیرد.گیرد، در این مقاله مورد بازنگري قرار میشکل می

  محور  -اي سوژههنظریه

ــت که داراي   یکی از انگاره ــجم اس ــتی، وجود نفس پایدار و منس ــی تفکر امانیس ــاس هاي اس

سامان    صایص مطلوبی مانند اراده آزاد و خود سوژه       خ ستی مدرن،  ست. در تفکر امانی شی ا بخ

ست. مقوله که دنیا را تجربه می» منی«یعنی  شه مدرن و  کند و با آن در تعامل ا اي که در اندی

سته       سیاري خوا سامدرن ب شه پ سوال ببرند. پیش از دکارت،  در عین حال در اندی اند آن را زیر 

هاي بیرونی بود که متعلق به موجودي الهی بود، به ســـوژه انســـانی ماحصـــل نیروها و طرح

سوژه را بر هویتی مستقل بنا نهاد که بنیادهایش   » اندیشم، پس هستم  می«عبارتی دکارت با 

گیرد؛ فروید مطرح جدیدي از سوژه شکل می شکل گرفته بود. با ظهور فروید مفهومبر اندیشه 

ــممی«کند که آگاهی آدمی را که دکارت آن را با می ــمیر ناخودآگاه یکی می» اندیش داند، ض

کند و بدین طریق به نوعی آن معنی یکپارچه ســـوژه و وحدت آن را زیر ســـوال همراهی می

وم ناخودآگاه یکی از نخســتین نظریاتی را مطرح کرد که این مفهوم برد. فروید با طرح مفهمی

سوي، این طرح    شید و متزلزل کرد. به عقیده لاکان، روانکاو فران آرمانی از نفس را به چالش ک

به کنترل درآورد غیرممکن           » خود«که   یا آن را  ند  گاه را از آن خود ک ناخودآ گاه  جای ند  بتوا

تواند جایگاه ناخودآگاه را از آن خود کند یا آن را        هرگز نمی» خود«خواهد بود. به عقیده وي،    

یا نفس تنها توهماتی برساخته ناخودآگاه هستند. به عبارتی دیگر     2به کنترل در آورد، زیرا خود

در روانکاوي، ناخودآگاه رکن اســاســی و بنیادین هر موجودي اســت، ناخودآگاهی که ســاختار 

ــناخت جهان،   ــبیه زبان دارد و ش ــیله زبان تعیین میش ــود. او داراي دیگران و خود به وس ش
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تواند بدون دهد، از نظر او سوژه نمیاي در باب زبان است که آن را به ذهنیت ارتباط مینظریه

کند اساساً دوپاره است،    اي که علم روانکاوي تصویرش می زبان یک سوژه انسانی باشد. سوژه    

گاهی و بین ع     ناخودآ گاهی و  ما نظر       زیرا بین آ ــیم شـــده اســـت. ا یل تقسـ یت و م قلان

که لاکان، معناي متمایزي از پساساختارگرانی مثل فوکو کمی با لاکان متفاوت است؛ در حالی   

دهد اما همچنان به سـوژه اعتماد دارد و این درحالی اسـت که   سـوژه در عصـر جدید ارائه می  

سانی مثل         ستند. ک سوژه ه ساختارگرایان در پی انحلال کامل  سا فوکو معتقد بودند که باید  پ

ــناخته      ــان را شـ ایم به طور کامل نابود کنیم. بنابراین،  مفاهیمی که تاکنون به کمک آنها انسـ

کشــاند و از مترادف با آگاهی را به تردید می» خودي«توان گفت که نظریه ســوژه، نظریۀ می

بودند که سوژه را منحل کند و در این راستا پساساختارگرایان بر آن می» زداییمرکزیت«سوژه 

توان گفت از نظر فوکو، اي در باب ســوژه ندارند. میکنند و بنابراین، کســانی مثل فوکو نظریه

عاریف   ندگی می          » خود«ت ها ز طۀ آن ــ به واسـ ما که  ماعی  ها در روابط اجت کنیم وجود دارد، تن

 1یک امر سیاسی است و آگاهی از آن با قدرت مرتبط است.» خود«

بین قدرت و بدن را از زوایاي متعددي مورد تحلیل قرار داده اســت. او در وهله فوکو رابطه 

ضباطی می اول به وجوه قدرت ست   هاي ان سم در ارتباط ا و با  پردازد که در واقع با پروژه فمنی

در زندگی شــخصــی و آشــکار نمودن کارکردهاي قدرت  2هاي خرُددر نظر گرفتن ســیاســت

سالار در مورد تجربیات زن  ست   ان همپدر شانی دارد. بر همین مبنا فمنی ها با تئوري قدرت و پو

ــکل ــوژه با فوکو همبدن در ش ــتان میگیري س ــوند،داس ــاً مفهوم بدن مبناي   ش ــاس زیرا اس

شیدن به نابرابري    زمینه شروعیت بخ ست که   سازي براي م سیتی بوده و این در حالی ا هاي جن

ــت واقع  اي مبتنی بر توانایی ه ها و ایده  بدن زنان با در نظر گرفتن معیار     هاي مردان، فرودسـ

ــت و تأثیر این کارکردهاي بیولوژیکی در مورد زنان در پذیرش نقش آنان در جامعه   ــده اس ش

هاي بســیار تأثیرگذار بوده اســت. این در حالی اســت که مردان با اســتفاده از قدرت و توانایی

ــب ظرفیت   اند و زنا  هاي اجتماعی  عقلانی خود در حال پذیرش نقش   ــرفاً بر حسـ هاي  ن صـ

ــان براي باروري و مادري تعریف میفیزیکی ــوند. در این بین فمنیســتش ها با تفاوت قائل ش
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اند که تئوري فوکو از بدن و جنسیت را براي طرح و  بر آن شده  2و جنسیت  1شدن میان جنس 

تعیین در  هاي خود مناســـب بدانند. به عقیده فوکو، بدن به هیچ روي پیش ازتوســـعه تئوري

صل نمی    سی حا سیت به منزله     گفتمان جن سی براي فوکو، تولید جن شود. بدین نحو تمایل جن

سته می   پوشاند. بنابر نظر  شود که روابط قدرت موجود را بسط داده و می  مفهومی ساختگی دان

فوکو، رهایی از سرکوب و یافتن موقعیت برابر و امکان مشارکت در عرصه سیاسی و اجتماعی      

غدغه اصـلی جریان فکري و سـیاسـی زنانه عصـر متأخر تبدیل شـده اسـت. در این بین       به د

صر        سئله زنان، خواهان مقاومت عنا ساختارگرایی متأثر از فوکو با در نظر گرفتن م سا جریان پ

ست؛ بدین معنا که        شده، به ویژه زنان در مقابل گفتمان غالب (مردانه) ا شین و طرد  شیه ن حا

ــت،     ــی براي حل برخی از     هر جا که قدرت هسـ مقاومت نیز وجود دارد. چارچوب فوکو روشـ

شود،  اي که از دیدگاه کریستوا درباره بدن زنانه منتج می مشکلات سیاسی و معرفت شناسانه      

  دهد. ارائه می

با بهره  ــتوا  نه         کریسـ نا ید مفهومی جدید از بدن ز بازتول به  نه    -گیري از تفکرات فوکو  مادرا

ــکلپردازد و تأثیر آن می ــوژه«گیري را در ش ــوژه در فرآیند«که وي » س نامد، مورد می» س

دهد و نقش مادرانه را در توســعه و بســط ســوژه و خلق معنا به خوبی نشــان بررســی قرار می

  دهد.می

شان می    ستوا به ما ن اند و بنابراین، دهد که زبان و قدرت درهم تنیدهنظریه سوبژکتیویته کری

ــه ــوژة  ریش ــتا س ــتجو کرد. در این راس ــرکوب زنان در طول تاریخ را باید در زبان جس هاي س

گیرد و از این داراي یک رابطه دو گانه با زبان است؛ از یک سو زبان را به کار می   خنگوي وس 

وجه سوژه مبتنی بر سوژه است و از سوي دیگر، زبان است که موجبات تقویم سوژه را فراهم       

  آورد. می

کند که برداشتی پویا و فرآیند محور فرآیند یاد می -در -ا از سوژه خود با تعبیر سوژه کریستو 

ــوژه، ســخن  ــکار س ــت. از نظر او ویژگی آش ــوبژکتیویته اس گویی اســت و این امر بدون از س

  3آمیختگی سوژه و زبان ممکن نیست.

                                                             
1. Sex 

ــت 2 ــیاري از فمنیس ــتاین را مفید میها . بس ــناختی جنس (یابند که مقوله زیس را از مقولۀ   -یعنی مذکر و مؤنث  -) sexش

سیت (  ساخت genderفرهنگی جن اند درحالی که مذکر هایی فرهنگی و اجتماعی) جدا کنند. این یعنی مردانگی و زنانگی 

  شناختی است.و مؤنث بودن واقعیتی زیست
3. Kristeva 1984: 26 
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ظ شود که به عنوان تواند به عنوان درکی از سوبژکتیویته لحاسوژة در فرآیند در کریستوا می

پایدار » خود«ك یک هویت براي هویت سـیاسـی مدرن و تحلیل برندة در   ايتصـحیح کننده 

ــت. توان گفت که وي بخش اعظم زندگی خود را به دنبال انقلاب بوده      در این بین می 1اسـ

خود شناختی و به همین دلیل کار  است، و البته نه یک انقلاب دقیقاً سیاسی، بلکه بیشتر روان    

دهد تا با ایجاد دگرگونی و قرار می» خرده ســیاســت«هاي فردي به عنوان  را بر روي ســوژه

سی به طور         سیا سوژه خود را براي ایجاد یک دگرگونی  شاکلۀ  »  کلان«تحول در آن بتواند 

ستوا براي شکل    شانه «گیري این فرآیند، به خلق دو مفهوم عرضه نماید. کری امر «و » ايامر ن

مادین  با بهره می» ن نه و فرهنگ را به        پردازد و  بدن مادرا گیري از این دو مفهوم، رابطه بین 

  کشد.تصویر می

  سوژه در فرآیند و دو نوع عملکرد متفاوت زبان

ستوا سوژه را نمی   ستوا معتقد  در نظریه کری توان فارغ از زبان در نظر گرفت. به بیان دیگر، کری

صلی از فرایندهاي زبان      سوژه حا ست  ست و هیچ آگاهی مقدم بر به  ا کارگیري زبان شناختی ا

  دهد: وجود ندارد. کریستوا در این راستا دو گونه شیوه عملکرد زبان را مورد بررسی قرار می

توان گفت ، که می2هاتر تخلیه رانه) زبان به عنوان انگیزش احســاس یا به طور مشــخص1

ستوا آن را به عنوان امري   سم می یدر نظر م» زنانه«کری کند گیرد و آن را در بدن مادرانه تج

  نامد.می» اينشانه امر«و وي آن را 

رك اي مشت هاي نشانه ، جهان قواعد و نظام3مند و بیان واضح ) زبان به عنوان امري قاعده2

شده و به      ستم اُدیپ  سی ست به عنوان یک  شکل گرفته و از   که وي معتقد ا سطه قانون پدر  وا

شا  ست و وي آن را     نهبالا بر امر ن صر را دچار تزلزل کرده ا شده و گفتمان معا امر «اي تحمیل 

اي از بیان درونی زبان و منطقی امور است  نامد. به عبارت دیگر، امر نمادین شیوه می» نمادین

شش می  ضح و بدون ابهام بیان        که در آن کو صورت وا ست معنا به  شود تا آنجا که ممکن ا

 شود.

شانه امر  شازبانی در مقابل امر نمادین قرار میاي که ن ست و به فرآیند  گیرد، امري پی هاي ا

اولیه پیشــا ادیپی پیوند خورده اســت، در نتیجه با افعال نمادین که مبتنی بر زبان اســت، به   

                                                             
1. Sjöholm: 3 
2. Mcafee 2004: 15-16 
3. Ibid 
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شانه  شانه «کند. از این رو ها فرق میعنوان نظام علائم و ن ست که هیچ » ايامر ن گاه چیزي ا

 1آید.شناختی به فهم میاي تنها با زیبایینشانهآید. امر دیشه مفهومی در نمیطور کامل به انبه

ــتوا این دو وجهه فرآیند دلالتی از هم جدایی           ولی با این همه باید بیان کرد که از نظر کریسـ

جاد می           تار مورد نظر را ای یان آن دو، نوعی گف بل م قا ند و ت پذیر ند دلالتی که    نا ند. در فرآی ک

سرکوب نیروي امر دو وجهه از زبان شکل می  توسط این  شانه  گیرد، امر نمادین تمایل به  اي ن

ــتا و ثابت را در میان دال و مدلول         امر «هاي زمانی دارد، در حالی که     و ایجاد یک رابطه ایسـ

ــانه ــط امر نمادین تعریف  در پی ایجاد اختلال و بی» اينش ــت که توس نظمی در قواعدي اس

ضعیت طبیعی، به کارگیري زبان، جنبه   شود. در نظریه  می ستوا در و هاي منظم و عقلانی کری

ــانه     یال  اي، یعنی جنبه کردارهاي دلالتی ما، هرگز بر امر نشـ ــ تر و جوشوتر، پرجنب هاي سـ

شــوند. ولی در گفتمان معاصــر این توازن دچار اختلال تر کردارهاي دلالتی، غالب نمیغریزي

خود و اشاره به پویایی و تعامل در عنصر   » سوژه در فرآیند «رح شده و کریستوا سعی دارد با ط   

فرآیند «را در قالب چیزي که  سوبژکتیویته و زبان، زمینه بحث از دو الگو یا دو جنبه معناداري 

ــوژه«نامند، فراهم آورد. فرآیند دلالتی زبان، می »2دلالتی ــخنس را در درون خود »گوهاي س

سانی می   می شارکت در فرآیندهاي دلالتی   شویم  سازد و ما ک صل م اند و هیچ آگاهی که حا

 3مقدم بر استعمال زبان وجود ندارد.

کریستوا معتقد است که امر نمادین به عنوان یک سیستم ادُیپ شده و به واسطه قانون پدر       

اي، پویایی  اي تحمیل شده است و با نادیده انگاشتن امر نشانه    شکل گرفته از بالا بر امر نشانه  

ــلط تفکر مدرن   و ــلطه در زبان مس ــلب کرده و البته از نظر او، این س انگیختگی را از زبان س

اي و امر نمادین دو وجهۀ پروسه دلالت کردن هستند امر نشانه است. به شکست بوده   محکوم

صورت مجزا و جداي از هم تجربه نمی  صورت دو    که هرگز به  شوند، اما به طور تئوریک به 

ستوا امر    دلالت می گرایش درون امر صورت مجزا در نظر گرفت. کری شانه توان آنها را به  اي ن

ــته میداند که این رانهاي مربوط میاي اولیهرا به رانه ــوند و ویژگی آن در ها، مادرانه دانس ش

سط امر     ستگی بدن مادر و کودك جاي دارد که تو شده   ارتباط با واب سرکوب  اند. طبق نمادین 

نمادین محدود شده است. به    در جهان کنونی، امر زیباشناختی توسط عناصر امر   نظر کریستوا،  

                                                             
1. Fletcher 1990: 27 
2. Signifying process 

  51: 1384. مک آفی 3



Knowledge   115 

 
 

 

   115کریستوا اندیشه در سوژه گیريشکل پیشازبانی هايزمینه

  دارابی/اکبري

صه فرهنگ، اجتماع و         سلطه امر نمادین در عر ستوایی براي رهایی از  سوژه کری بیان دیگر، 

سیاست باید در درون زبان به کنش بپردازد تا بدین طریق بتواند راهی به درون زبان بجوید تا   

شانهاي بتواند   سرپیچی زند. او با بازیابی مفهوم     امر ن صیان و  ست به ع در مقابل امر نمادین د

ست که ظرفیت     صدد ا شانه    -هاي پنهان زنانهسوژه در صلی امر ن اي مادرانه را به منزله نماد ا

ــارکت در دنیاي زبانی نمادین، بدان وجه عاطفی و خیالی                  ــوژه زنانه با مشـ بازتولید کند. سـ

شانه  به تعادل در می گونه آن رابخشد و این می اي از طریق ریتم، آورد. در اینجا است که امر ن

ــعري بازیابی می        هم ــدایی، لحن، آوا و تکرار، بدن مادرانه را بار دیگر در گفتار شـ کند. در  صـ

برخورد  1»زنیواپس«و » کورا«گیري سوژه در دیدگاه کریستوا با دو مفهوم   پرداختن به شکل 

  کنند.آوردن سوژه نقش مهمی ایفا می وجودکنیم که در بهمی

  گیري سوژهکورا و شکل

سی      ست و در انگلی صطلاح یونانی ا  placeکه گاهی معادل آن   khoraیا choraکورا یک ا

اند، اولین بار توســـط افلاطون به معناي فلســـفی به کار رفته اســـت. افلاطون در را برگزیده

ساله  ستفاده می    تیمائوس ر کند. کورا، که در ضمن روند چگونگی پیدایش جهان از واژه کورا ا

 2».هر تکوین و شــدن اســت پذیرنده و به یک معنی دایه«خلق جهان نقشــی اســاســی دارد، 

ــور  افلاطون این واژه را به معنایی قریب به مکان، و به عبارت دقیق        تر محیطی که در آن صـ

تواند فراگیرنده و پذیرنده باشد و هم مغذي  ت، مکانی که هم میکار برده اس یابند بهتحقق می

شبیه مادر می  3و مادرانه. ست و  وي مکان را از جهتی  داند (مادر به عنوان مکانی که پذیرنده ا

کند و مانند دهد تا رشــد کند) و دقیقاً کریســتوا از این تشــابه اســتفاده میبه کودك اجازه می

  داند.امر مادرانه می افلاطون کورا را مربوط به

کند و آن را سامانه یا فضایی   کریستوا کورا را در بحث از شرایط اولیۀ تکوین سوژه وارد می   

شکل می ست؛ کورا    egoیا (» من«گیري داند که مقدم بر  سوژه/ابژه ا ) و تمایز من/دیگري یا 

ــت که فرد پیش از ورود به زبان، یعنی پیش از نامیدن چیزها و در        ــایی اسـ نتیجه ابژه   فضـ

سر می   سازي  شانه     برد. کورا، بیان رانهشان، در آن به  شت انرژي و ن سمانی، انبا هاي هاي ج

ست که کلیتی غیر بیان  شکل    گر را تحقق میفیزیکی ا شد؛ کلیتی که در آن مجالی براي  بخ

                                                             
1. Abjection, با ترجمههاي دیگري همچون واپسزنی، طرد، آلوده انگاري، امر زننده 

  1746: 1380. لطفی 2
    79: 1391. پارسا 3
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شناخته می یافتن پدید نمی ستوا با طرح ک  1شود. آید، ولی از طریق اثراتش  ورا به طور کلی کری

ساس            می ستوا بر ا شدن فراهم کند. کری سوژه  سوژه را پیش از  ستی  شد تا زمینه درك ه کو

کوشد تا تصویر نسبتاٌ پویاتري از این مفهوم    شناختی و فلسفی خود می  تفاسیر روانکاوانه، زبان 

جارب، یعنی             یه ت به کل بان در نظر دارد  با ز ــاختن این واژه  با مرتبط سـ ــت دهد. او  به دسـ

شانه      شاره کند که ن شانه و قواعد نحو ا توانند بر هاي زبانی نمیفرآیندهاي گوناگون مقدم بر ن

  2آن دلالت کنند.

شانه      ستیِ ن ضا را که جایگاه ه ست کورا می   وي این ف سوژه ا نامد و آن را به اي و آغازین 

ــیالی می   مثابه مجموعه    ، 3»ت تقدم دارد نمایی، مکانیت و زمانی     گواه واقع«داند که بر   افعال سـ

ست که در آن   شکل   » شی «کورا مکانی ا سط و  ستوا)    در حال ب ست و (به بیان کری گیري ا

ــان می کودك در آن تربیت می ــا مادر به نیازهاي کودك واکنش نش ــود. در این فض دهد و ش

کند و همه اینها توسط آلودگی و ... را تجربه میکودك در این فضا گرسنگی، هوشیاري، خواب

شیر می مادر  سخن می  دهد، با او رو در رو میکه به بچه  گیرد تا به گوید، او را بغل میشود و 

شود. در واقع، کودك اگرچه هنوز با زبان صوري و نمادین خواب رود و مانند آن پاسخ داده می

شانه      ستوا، ن ست، ولی از طریق نوعی زبان که کری شنا نی سخن می اي میآ گوید و نامد با مادر 

متعارف فرق دارد، زیرا کودك که در    فهمد. تجربه کودك در کورا با تجربه    حرف او را می مادر 

برد هنوز به سوژه بدل نشده است و از منظر روانکاوي حتی تمایزي میان سوژه کورا به سر می

گذارد. بنابراین، کورا فضـــایی اســـت که در آن نه تنها و ابژه یعنی میان خود و بدن مادر نمی

گیري اســت. از این رو، ریشــۀ ودك بلکه زبان (و به معنایی هویت) او در حال شــکلجســم ک

ستجو کرد. هر چند کورا از جهتی،   زبان را نیز باید در این دوره یعنی در پیوند کودك با مادر ج

ست، اما می     سازنده و قوام دهنده  سوژه ا ضاي روانی  شکاف در آن     ف ستگی و  س تواند عامل گ

اي از آن اي اســت، هرگونه خاطرههاي نشــانهآنجا که کورا منشــأ بارها و انرژينیز باشــد. از 

ــرپیچی نمادین، و همین    می ــوبژکتیویته را مختل   تواند در قالب نوعی سـ طور نظم منطقی سـ

ــاس هنجاري خاص (که   ــازد. بنابراین از نظر وي، جدایی از کورا باید به طور کامل و بر اس س

ــتوا آغاز آن از   ــت)، رخ دهد. فقدانی که در نتیجه جدایی       مرحله واپس براي کریسـ زنی اسـ
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تواند کاملاً تخریب کننده باشـــد و به عقیده کریســـتوا به شـــود، میهنگام احســـاس میزود

  پریشی و مانند آن منجر شود.پریشی، زباناختلالاتی چون افسردگی، مالیخولیا، روان

  گیري سوژهزنی و شکلواپس

شــود. ان فرآیندي روانی که بخشــی از ســوبژکتیویته اســت، مطرح میایدة واپس زنی به عنو

واپس زنی در دیدگاه کریستوا نیاز حیاتی ما است، چرا که ما براي سوژه شدن باید تن مادرانه     

سلیم می     ست، زیرا نه ت شده منحرف ا شود، نه چیزي را ممنوع یا قانون  را طرد کنیم. امر طرد 

شان را  می سیله      1دهد.تغییر میپندارد؛ اما موقعیت شده و ست که امر طرد  اي براي از این رو ا

  آورد.دفاع از تمامیت مرزهاي سوبژکتیویته را فراهم می

سوب می » زنیواپس« شود و  یعنی حالتی از طرد و واپس زدن آنچه براي خود، دیگري مح

ــیله مرزهایی براي یک       ناپایدار ایجاد می    » منِ«خود به این وسـ ند  ، 2کند همواره  یعنی فرآی

و به واسطه  چیزي نیست که خارج از ما باشد صرفاً بیرون راندن دیگري از خود. ابژة طرد شده

در  بودن ابژهبودن و نه  سوژهنه که به نظر می رسد و چنین  کنیم و انزجار آن احساس بیزاري

   3.باشد» خود«مرزهاي  ي براياول تهدیدوهلۀ 

مرز اســت و کودك میان دهد که بدن مادر، تنی بیمیکریســتوا در رابطه با مادر، توضــیح 

شکافی میان دیگري و     بدن خود و مادر فرقی نمی شه باید تفاوت و  سوبژکتیویته همی بیند، اما 

اش، به خود بیابد. او در عین شیفتگی به بدن نخستین مادر، براي نجات خود و پیشرفت ذهنی   

شده و ابژه  اي که سوژه «زنی نیاز دارد. به عبارتی واپس شده، یا  هنوز سوژه ن اي که هنوز ابژه ن

ــت، خودش را طرد می ند. واپس دیگر ابژه نیسـ باً راهی براي نفی هم ک نداري  ذاتزنی تقری پ

پنداري با . کودك براي اینکه به ســوژه بدل شــود باید از یگانه4»وار با مادر اســتخودشــیفته

ــرف  ــیم کند که این امر باعث       نظر کند، او باید خطی میان خود و     مادرش صـ مادرش ترسـ

اي بی مرز و در هاي لکانی بدن کودك میانجیشود. در تحلیل گیري سوبژکتیویته او می شکل 

گذارد. در پروســـه نتیجه بی هویت اســـت، چرا که کودك میان بدن خود و مادر تمایزي نمی

شته می   واپس سوژه بر این میانجی نگا سوبژکتیویته    زنی  شدنش  شود و در واقع  براي محقق 

شرط ورود به        ستی در خود، میان خود و مادر (دیگري) بیابد. ظهور غیریت  س شکاف و گ باید 

                                                             
1. Kristeva 1982: 17 

  75: 1384 آفی. مک2
3. Ibid: 2 

  آفی، به نقل از نوئل مک60: 1993. کلی 4



 
 

 

 118  The Prelingual Paths of Subject Formation in... 
      

Darabi/Akbary 

 

       شناخت   118

 

انگارد. باید این زنی را میســوبژکتیویته و زبان اســت و براي این ورود کریســتوا مفهوم واپس

را  توضیح را اضافه کنیم که کودك در موقعیتی که هنوز با مادرش یکی است، بخشی از خود     

ــود. واپس » خود«برد تا به یک    از یاد می  زنی در این حالت به جاي اینکه تکذیب یا         بدل شـ

سطح نمادین روانه         سم در  ست که از ج ست و به معناي آن ا انکار کند، نوعی عدم پذیرش ا

ست. به عبارت         1شود. نمی سیار حائز اهمیت ا ستوا ب سط و درك نظریه کری ساحت در ب و این 

توان کشــش مداوم مابین تجلی بخشــی از هویت اســت که از طریق آن می زنیدیگر، واپس

ــویم و از تعامل دیالکتیک بین امر   ــوبژکتیویته و کورا را کنار زده و وارد ذهنیت و هویت ش س

نمادین به عنوان ایستایی به فرآیندي مداوم دست    اي به عنوان امري سیال و پویا و امر نشانه 

شکل  شود، گرچه خود این هویت امري انگیخته و در  هویت در ما می دهییابیم که منجر به 

  2حرکت است.

ــتوا، واپس زنی پدیده ــت که در دوران کودکی و پیش از مرحله آیینهاز نظر کریس اي اي اس

شــود و زمانی اســت که کودك تصــویر    افتد. این مرحله در تفکر لاکان مطرح میاتفاق می

نه می  با آن  خویش را در آیی ند و  نداري می هم بی له     ذات پ که مرح له،  ند و در این مرح اي ک

ست، می    شازبانی ا سجم       پی صویري وحدت یافته و من ضعیت خیالی و پاره پاره به ت شد از و کو

ــازي و تمایز خود از دیگري را بیاموزد.   ــت یابد. کودك براي گذر از این مرحله باید جداس دس

اند. لاکان معتقد نقش و جایگاه مادري پرداختهکریستوا و لاکان هر دو در شرح این فرآیند، به 

شیده و         ست ک ساحت نمادین از وحدت و یگانگی با مادر خود د شدن به  ست کودك با وارد  ا

ــتوا گذر کودك از این مرحله را حتی پیش از مرحله  وارد فرهنگ نمادین می ــود. ولی کریس ش

ــده اي و در مرحله واپس زنی مرتبط می آیینه  ــطح نمادین تجربه     داند. امر طرد شـ که در سـ

توان گفت امر کند و میشـــود همچون چیزي که ثبات ســـوبژکتیویته و من را متزلزل میمی

  کند.طرد شده، راهی را براي ورود سوبژکتیویته ایجاد می

هاي مردســالار اســت. در واقع، در جامعه زنی آفرینندة ســتم بر زنان در تاریخ فرهنگواپس

سالار نوعی   ست تا مفاهیم اولیۀ مرتبط به رابطۀ دوگانه مادر و    مرد شی که در پی آن ا مادرک

دهد. زنان در این رابطه به کارکرد بازتولید کننده و مادري خود تقلیل فرزند محو شــود، رخ می
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شان را از  یابند و برایشان ضروري است که به خاطر رسیدن به موقعیت سوژه، نقش مادري     می

  خود برانند.

   

  و زبان (سوژة در ارتباط) سوژه

شناختی و تعاملات اجتماعی است و در عین حال، سوژة کریستوایی حاصلی از فرآیندهاي زبان

ست؛ چرا که توسط کسی که خود یک فرآیند دلالتی است، به کار       زبان نوعی فرآیند دلالتی ا

سوژه         ستوا بر  ساختارگرایی کری سا ست. پ شده ا سخن گرفته  ست هاي  موجودات  -گو متمرکز ا

اند و این یعنی مطالعه شــان تشــکل یافتهگرند و از طریق کردارهاي دلالتیانســانی که دلالت

ــتوا جداي از  ــوبژکتیویته«نظریه زبان کریس ــتوا نظریه  » نظریۀ س ــت. کریس وي ناممکن اس

 گیرد که متأثر از نظریات فروید و لاکانهایی به کار میبینش ي خود را براي توســعهکاوروان

ــت و به رویکرد آنها یعنی عقده ادیپ پردازد و در این بخش از طرح می 2ايآیینهو مرحله  1اس

خود را بر » سوژه در فرآیند «کند و اینکه نظریه خواند، بحث میلاکان، آنچه او امر نمادین می

  دهد.اساس نظریه لاکان شرح و بسط می

ــمت عمده ــمیر خود قس ــیفته تعلق دارد که این مفهوم به تفکر فروید به من (ایگو) یا ض ش

ــت ــود. الیزابت گروز مایه ناخودآگاه در نظر گرفته می     عنوان زیسـ دارد که مدل   بیان می  3شـ

خودشیفتگی، مدلی است که لاکان به ارث برده است، زیرا فروید بعدها مدل دیگري ارائه داد.    

در مدل لاکان استفاده شده   در اینجا باید مطرح کنیم که کریستوا از تئوري من خودشیفته که   

گیري سوژه در فرآیند را با دو رویکرد در تفکر بهره بسیار گرفته است. همچنین کریستوا شکل    

  اي. دهد: عقده ادیپ و مرحله آیینهلاکان و فروید مورد بررسی قرار می

ود کریستوا به پیروي از فروید و بر اساس نظریات گروز و لاکان به دنبال شرح این مطلب ب   

دهد؛ چیزي که لاکان آن را که چگونه کودك احساسی که نسبت به خود دارد را گسترش می    

شود که جدایی از مادر  . کودك هنگامی با این فقدان مواجه می5داندمی» کمبود«یا 4»فقدان«

را تجربه و درك کرده و این در زمانی اســت که دیگر ســینه مادر وجود ندارد، در این مرحله  
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کند این فقدان و شــکاف را پر کند. این شــکاف اســت که موجب دك تلاش میاســت که کو

یافته و همچنین زبان سوق داده شود و این همان شود او به سمت هویتی منسجم و وحدتمی

ست که لاکان   صویر خود را    می» ايمرحله آیینه«چیزي ا ست که کودك ت نامد و آن زمانی ا

شخیص می  ستیا در آیینه ت صویر خود در آیینه به دنبال  دهد و با د بی به هویت خود از طریق ت

ست؛    شکاف ا سیري که   1پر کردن این  شیفتگی، به هویت خود  » من«م از طریق فرآیند خود

یابد و در این مرحله است که کودك به یک بازشناسی و وحدت دروغین دست پیدا      دست می 

را در خود » من«شود، ادراك یکودك با تشخیص تصویر خود که در آیینه منعکس م 2کند.می

گیرد کند، او با یافتن خود احساس یکپارچگی به خود میکند و تصویر خود را پیدا میایجاد می

ستقل از دیگران و     سانی م که حقیقتاً تا قبل از این تجربه نکرده بود، اما این حس وحدت به آ

با درك این  3رونی دارد.دنیاي خارج نیست، بلکه درك هویت به شکلی خاص است و شرایط د

ضوع که   ست، کودك در          » یابیهویت«مو شکل گرفته ا سم کردن  صاویر و تج ساس ت بر ا

ید با دیگران          تخیل و از طریق مشـــخص کردن ابژه  هاي مغایر و بیگانه، نوعی ارتباط پارانوئ

ــعه می   کند، این یابی می دهد. کودك در تخیل خود با دیگران و عمدتاً با مادرش هویت        توسـ

شکاف می هویت ستگی را     یابی با ورود پدر به تخیل کودك دچار  س عقده «شود، فروید این گ

ــخیص می می» ادیپ ــت که کودك تش اي که هنوز دهد که مادرش (ابژهنامد و آن زمانی اس

ضیب    شده)، فاقد ق سرخوردگی       4تبدیل به ابژه ن ست که کودك دچار  ست و در این مرحله ا ا

شروع به همانند   می کند و به نوعی وارد زبان و امر نمادین و فرهنگ سازي با پدر می  شود و 

سیري جدید را انتخاب می شود. لاکان به روح نظریه فروید احترام می می کند. گذارد، گرچه م

ست  سی و جبر   او از دید زی سئله را تحلیل نمی   شنا ست، م کند، بلکه گرایی که در بیان فروید ا

شتر با مفاهی  ستعاره    م اجتماعی، زبانعقده ادیپ را بی سی و ا در تفکر  5کند.اي بازنگري میشنا

ــانه ــمبلیک، ارتباط خیالی کودك را ابتدا با مادر و لاکان، پدر با نش هاي زبان و کارکردهاي س

سی می    شکاف مطرح می   سپس با تابوي رابطه جن سلد و زبان در این  شود، کودك خیال را  گ

شف زبان ناخودآگاه  ش رها کرده و وارد مرحله نمادین می ود. طبق نظر وي، هدف روانکاوي ک
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سوب می    ست و آن چیزي که ابژه مح ست، و این       ا شدیداً وامدار تفکر لاکان ا ستوا  شود. کری

ایده که ضــمیر ناخودآگاه ســاختاري شــبیه زبان دارد را مدیون او اســت. کریســتوا با این ایده 

کودك وارد ارتباطات زبانی و اجتماعی شده   دهد کهنمادین هنگامی رخ میتوافق دارد که امر 

  شود. مطرح می 1»ايگسست نهاده«است. تعبیر کریستوا از این مرحله به عنوان 

اي در رشد سوبژکتیویته اي نه تنها نقطه شروعی براي دلالت است، بلکه مرحله مرحله نهاده

شانه    ست. یعنی گذر از کوراي ن شکل کودك ا سوبژکتیویته؛ و در  گیراي و ورود به زبان و  ي 

تواند درکی از یگانگی اي مییینهاین جا اســت که کریســتوا هر چند موافق اســت که مرحله آ

ــازي خود از  فراهم آورد اما او فکر می ــروع به جداس کند که، حتی پیش از این مرحله طفل ش

یان      دیگران می هاي م تا مرز ند  ــتوا،    » من«ک ند. طبق نظر کریسـ جاد ک این و دیگري را ای

ــت که طفل چیزي را که       اي اتفاق می تمایزگذاري قبل از مرحله آیینه      افتد و این زمانی اسـ

  2راند.خوشایندش نیست از خود بیرون می

ستوا بیان می  شانه  دارد که زمانیهمچنین کری ست، خود را  که کودك در کوراي ن اي غرق ا

گیرد. اش به کار میخود و تخلیه انرژيکند، او اصوات را براي بیان با اداهاي کودکانه بیان می

گیرد و آن را گســترش او در این مرحله عقیده فروید درباره خودشــیفتگی اولیه را به عاریه می

مادر، بخشی از وجود خودش است و   » پستان «کند که دهد. در این ساختار، طفل تصور می  می

ــدن و تقلید از آنچه براي او دیگر  ــروع به یکی ش ــتبنابراین، ش ــاختار ، میي اس کند؛ این س

اي حاضر است، زمینه را براي طفل هموار   خودشیفتگی که پیشاپیش در قلمروي کوراي نشانه   

  اي در یک نظام دلالتی شود. طبق گفته کلی الیور:کند تا تبدیل به سوژهمی

د.  کنمقایسه می » گفتار دیگري«کریستوا درخودگیري پستان مادر را با درخودگیري ثانويِ   «

ضیح می  سطه درخودگیري گفتارِ دیگري الگوي زبان را درخودگیري   او تو دهد که طفل به وا

سازي،   شبیه «توانایی  کند. به واسطه پنداري میذاتکند و به این وسیله با دیگري نیز هم می

  3»شود.شود، یعنی یک سوژه می، طفل به دیگري شبیه می»تکرار و بازتولید کلمات

ست پیش از مرحله آیینه  به عبارت دیگر ستوا معتقد ا شروع به تجربه  ، کری اي و ادیپی، کودك 

ــیوه  کند که به آن اجازه می    منطقی می یان می    دهد تا شـ یاموزد. وي ب دارد هاي فرهنگ را ب

                                                             
1 .Thetic اينهاده امر« مفهوم از را ايکریستوا ایده گسست نهاده« )The theticگیرد) فیلسوف آلمانی، هوسرل وام می .

  )1:1384 آفی مک. (دلالت آغاز براي اينقطه یعنی است، نمادین و ايدو بعد نشانه میان مرز کننده مشخص اينهاده گسست
  62: 1384 آفی. مک2
  . همان3
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شه  شانه  هاي عوامل امرری شا  ن گیرد، قبل از اینکه کودك زبان زبانی شکل می اي به صورت پی

شـــود که از طریق آن نامیده می» فرآیندهاي اولیه«کند که را تجربه میرا تولید کند، دنیایی 

ــتوا از تفکر لاکان در این مرحله   1نماید.اقدام به جایگزینی و ذخیرة معنا می ــت کریس ــس گس

که کودك از حوزه خیال به سمت قانون پدر  کند، چرا که لاکان معتقد است تا زمانی ظهور می

شیفته با دهد، چرا که در حوزه تخیلش نوعی ارتباط خودم رخ نمیعبور نکند، خلق معنا و مفهو

ست  صورت عقده ادیپ ظاهر می  مادرش دارد که به گردد. این قانون هم منکر رابطه با مادر ا

شامل می و هم امر  ست که حتی در     نمادین را  ستوا برخلاف نظر لاکان معتقد ا شود، ولی کری

شا  ضوعا -تخیل و مرحلۀ پی صورت  ت روانی وجود دارند که میزبانی، مو شانه «توانند به  »  اين

ــوند و حتی زمانی که کودك از         ــکل تکرار و لحن در کودك متجلی شـ در معنا و حتی به شـ

ــت که    کند این نقوش همچنان در معنا تراوش می   مرحله ادیپوس عبور می  کنند. در اینجا اسـ

ــت که کودك از طریق مادر و نه فقط پد  ــتوا معتقد اس ــروع به آموختن  کریس ــت که ش ر اس

کند. کریســتوا با شــرحی که از مراحل رشــد کودك ارائه هاي امر نمادین از فرهنگ میشــیوه

کند که زمانی که کودك در کورا غرق اســت، آنجائی که کند روي این موضــوع تمرکز میمی

ی که شــود و ســپس با رخدادهایاش تخلیه میشــود، انرژياولین آواها و صــداهایش بیان می

ــروع به تمایزگذاري در دنیاي بیرونش می     اتفاق می  ــدن به نظم    افتد شـ کند و آماده وارد شـ

شانه شود، با این حال امر نمادین می شانه اي را رها نمین اي در تمام ارتباطش همراه کند و امرن

ــرح آنها پرداختیم، همیشـــگی امرنمادین باقی می ماند. وي بر اســـاس فرآیندهایی که به شـ

نوعی » سوژه در فرآیند «کند. اصطلاح  را خلق می» سوژه در فرآیند «لاح عجیبی به نام اصط 

یادآوري از این موضــوع اســت که فرآیند متمایزســازي و تفکیک به طور مســتمر باعث ایجاد 

عنوان همچنین زبان به 2شود و هیچگونه هویت پایداري وجود ندارد.سوبژکتیویته و فردیت می

شــود و ســوژه در بســتري زبانی، هســتی دهندة ســوژه در نظر گرفته میبخش هویت و قوام

داند که با گیرد. او سوژه و روان را یک سیستم باز می   فرهنگی، سیاسی و حتی بدنی شکل می   

دیگري در یک رابطۀ زبانی و مدام در حال بسط و تجدید شدن است، بنابراین سوژة کریستوا      

ثابت و » خود«گونه بژکتیویته، توأمان با هم است و هیچ سازي و سو  یی به دنبال ایجاد فردیت

ایستایی وجود ندارد. اینگونه است که سوژه با پویایی و بسط در یک رابطه زبانی، جامعه را به     

                                                             
1. Kristeva 1984: 24 
2. Mcafee 2000: 69 
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دارد. پس واضح است تصویري را که کریستوا از انسان و حرکت و پویایی و بازتولید معنا وا می

سفه دکارتی دهد در فرآیند بودن آن ارائه می ستوا     با آنچه در فل صله دارد. کری سیار فا ها آمده ب

  معتقد است:

دهیم، به واسطه   اي در فرآیند هستیم که به طور پیوسته هویت خود را از دست می   ما سوژه «

وسیلۀ  شویم؛ دیگرانی که با آنها، بهبا دیگران دچار بی ثباتی می نوسانات موجود در روابطمان

    2»مانیم.محدود باقی می  1خودپایدارينوعی از 

توان گفت سـوژه در فرآیند کریسـتوایی به دنبال فردي اسـت که همواره به دنبال حرکت،    می

گیري است و نسبت به آزادي   پویایی، خلاقیت و... است و انسانی است که مدام در حال شکل    

ــکننده اســت. ســوژه  ــیار ش گیرد و به نوعی شــکل میاي که در تعامل با دیگران دیگران بس

 توان آن را سوژه در ارتباط نامید.می

 گیرينتیجه

شکل    ستوا از  سوژه     با توجه به تحلیل روانکاوانه کری سوبژکتیویته، توجه به این امر که  گیري 

سوژه   سخن  ستوا  ست که هویت آن هرگز ثبات نیافته و دائماً  گو در نظریه کری اي در فرآیند ا

شود. سوژه در نظریۀ او   اي، چندمعنایگی و چندآوایگی نقض مینشانه توسط عدم تجانس زبان 

شانه        ست و در این دیدگاه، امرنمادین و امرن سازي ا شدن و باز اي با هم مدام در حال ویران 

توان گفت، آنچه دهند. در واقع میگو را تشکیل می درکارند و دو قطب موجود در سوژه سخن  

ــکل  ــتوا در ش ــوژه در کریس کند، اهمیت دادن به بدن زنانه به فرآیند به آن توجه میگیري س

ــانه      ــت، که حامل کوراي نشـ ــانه  عنوان مادر اسـ ــت و اینکه کوراي نشـ اي در فرآیند  اي اسـ

گیري ســوژه و یادگیري زبان و واردشــدن آن به حیطه نمادین نقش بســیار مهمی ایفا شــکل

ــانه   می نوان امري پویا، انگیخته و داراي   اي به ع کند و همچنین پرداختن به خود کوراي نشـ

اي دارد. گو نقش برجستهگیري سوژه سخنکنندگی که دارد در شکلحرکت، که با قدرت خلق

ضعی که در تفکر     ستوا نه بر مبناي متافیزیک جنس زن، بلکه بر مبناي در نظر گرفتن مو کری

شده بود (مادرانگی) به       شته  ستی ماقبل وي انکار و حتی کنار گذا ست    فمنی سیر جدیدي د تف

ــکل     می با شـ نه         زند که  نایی جدید از بدن زنا نه، به عنوان    -گیري گفتمانی متفاوت، مع مادرا

دهد که تجربه خلق کردن دارد. او با در نظر گرفتن این مفهوم که در تفکر      موجودي ارائه می 

                                                             
1. Homeostasis 
2. Kristeva 194: 14 
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سی  اي براي مشروعیت بخشی به برابري جن  فمنیستی، بدن مرکز تحلیل و تعدي است، زمینه  

و قانون امرنمادین  آورد. وي معتقد است در طول تاریخ اساساً تنِ زن در اشغال حوزهفراهم می

خورد و در این وجهه او بدن پدر بوده است و جاي آن قانون در جاي جاي تن زن به چشم می  

»  تخیل زنانه«کند و معتقد است که بخشی از مبارزات اکنون در   زن را اساساً سیاسی تلقی می    

ــانه     رقم می کند. او با در نظر گرفتن   اي قلمداد می خورد که وي جایگاه آن را در کوراي نشـ

ــکل     اینکه در گفتمان   ــیت که بر   هاي حاکم مفهوم جنس به عنوان مبدأ براي شـ گیري جنسـ

سی با             سا سیت نه در رابطه مثبت و ا شده، که در آن جن سلطه و قدرت ایجاد  ساس روابط  ا

ناپذیر با بدن شــکل گرفته اســت، بر اســاس   ه ضــروري و اجتنابقدرت، بلکه در یک رابط

کشــد. کریســتوا با تأثیري که از فوکو گرفته، معتقد دهی به گفتمان جدیدي به نقد میشــکل

سالار باعث            سلطه مرد ست و این  سلطه حاکم ا ساخته قدرت و  ست که مفهوم بدن زنانه،  ا

گیري فرهنگ و آنچه او روند شـــکل گیري گفتمانی شـــده که در آن زن و بدنِ او درشـــکل

نامد، در نظر گرفته نشود. او با تمرکز و شناختی متفاوت از جنس و بدن سعی در امرنمادین می

تا از انرژي                  ــ تازه دارد و در این راسـ مانی  لب گفت قا جدید در  ماعی  جار اجت ید یک هن بازتول

شانه  شانه امرن ست،  اي که در کوراي ن ست. ابعاد    اي و در بدن مادر نهفته ا سیار بهره گرفته ا ب

ــانهامر ترتیب  اي موجب تهدید گســـســـتگی در امرنمادین و قانون حاکم اســـت و بدیننشـ

  دهد. سوبژکتیویتۀ ناهمگن شدة ما را مدام در معرض اصلاح و تجدید قرار می

و دهد اي شرح میاي کارکرد مادرانگی را به شکل پیچیدهاو با برداشت خود از کوراي نشانه  

سبت می    برخلاف فروید و لاکان که جنبه شدن زبان را به کارکرد پدرانگی ن سابی  دهند ي اکت

مادرانگی را به عنوان چیزي فراتر از ابژه    نادیده می      و کارکرد  مام  یه و نیمه ت گیرند، به   ي اول

 هاي پردازد. وي براي برون رفت از ایدئولوژي حاکم که گفتمان     بازتولید مفهوم مادرانگی می   

ــوق می  ــی س ــالارانه آن را به نوعی مادرکش ــویري از  مردس ــت که ما به تص دهند، معتقد اس

مندي را به نمادین، بازنمایی متفاوتی از ســوژهمادرانگی نیازمندیم که با فراروي از مرزهاي امر

اي بی واسطه با کوراي نشانهتواند توسط انرژي انگیختۀ کشد. سوژه کریستوایی می  تصویر می 

ستر فرآیند دلالتی رو خود  شود و به تحلیل خود بپردازد و ناخودآگاه خود   در و دیگري در ب رو 

ایجاد فضــایی اســت  ، »بودن فرآینددر « پیامد تئوري را به امري خودآگاه بدل کند. مهمترین

ــانههاي امررانهتحت که معنا را  ــتی  پیکربندي مجددبه  اينش ــته و این منجر به انگاش واداش

سوژة   جدید سیِ  از  سات   داراي تجربه زنده واي پویا، سوژه به  ،انتزاعی سیا سا شود.  میها و اح
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سازي معنا و        ست تا با وا ستوایی در تلاش ا ، ادبیات و هنر آن درکارکردهاي معین سوژة کری

قرار دهد.  و سرپیچی  د تخطی، تظاهر نمادین زبان شناختی جنسیت را آشکار ساخته و مور    ....

  هاي تحولات اجتماعی هستند.هایی به بیان کریستوا محركچنین تخطی

سوژه   شکارترین نمونه از یک  ستم باز    -در -بنابر عقیده وي، بدن مادرانه آ سی فرآیند و یک 

اســـت که اندیشـــۀ فرآیندي بودن را از یک هویت به دیگري و در یک شـــورش فرهنگی و 

  دارد که ما همگی یک سوژه در فرآیند هستیم.دهد و بیان میاجتماعی بسط می
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The Prelingual Paths of Subject Formation in 

Kristeva’s Thought  

*Marzieh Darabi  

Majid Akbari 

 Abstract 

Kristeva’stheory ofsubject in process may be assumed as a composition 
of the psychoanalysis and linguistic fields.The primary writings of 
Kristeva are based on Lacan’sanalyses ofthemirrorstageand theOedipus 
complex.These two phases provide necessary conditions for 
theformation of what she later names as ‘subject in process’. But unlike 
Lacan, Kristeva is always aware of social and historical aspects of 
subjectivity. On the other side, Kristeva has been also influenced by 
Saussurean linguistics. It can be implied that Kristeva’s pattern of 
semiotic act has been formed from the relationbetween Lacanian 
psychoanalysis and Saussurean semiotics. Her perception of the 
semiotic and symbolic functions of social and psychological life is 
based on a distinction between pre-Oedipal and Oedipal motives. It can 
be said Kristeva considers the semiotic realm as a maternal- feminine 
space (Chora). If a subject has placed a pre-Oedipal semiotic action; in 
contrast, a symbolic subject is an Oedipal system that has formed by the 
law of the father (nom du pére) and these two forms together the 
‘speaking subject’. In this paper, we aim to deal with these semiotic 
contexts of forming the subject. By emphasizing on the maternal, 
Kristeva argues against the contemporary reduction of the subject to the 
symbolic realm. 

Keywords: Kristeva, Speaking subject, TheSymbolic, TheSemiotic, Chora. 
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